
 روايتآن با  ةشيخ صنعان و مقايس داستان كُردي روايت
  عطار نيشابوري

  د آرمان حسيني آبباريكيسي
  تعليمنصور نوروزي مس

  چكيده
 بـوده ه توج موردپيوسته  ايرانات داستانهايي است كه در ادبي ةداستان شيخ صنعان از جمل

چنـدين بـار ايـن     نيـز  شاعران كرُد. اندشاعراني چون عطار آن را به نظم درآوردهو  است
 بـه  »شيخ صـنعان « ةه آن، منظومقابل توج اند كه نمونةداستان را ترجمه و بازآفريني كرده

كه تطبيق آثار ادبي در زبانهاي مختلف  از آنجا. استاي ناشناس سرايندهاز ويش گوراني گ
يكي از راههاي شناخت دقيق ويژگيهاي فكري، فرهنگي، ذوقي و عـاطفي اقـوام صـاحب    

 ةضـمن توضـيحاتي دربـار    ،انـد هديكوش ـفرهنگ و ادب است، در اين مقالـه نگارنـدگان   
در . كننـد كرُدي بررسـي  ادبيات  او، سيماي او را درشخصيت شيخ صنعان و دقايق زندگي 

 ـ در پايان نيـز  آمده وهاي خطي كرُدي اين داستان نسخه ادامة مقاله معرفي شـيخ   ةمنظوم
از روايـت   شده است تـا ميـزان تأثيرپـذيري   روايت عطار مقايسه  با كرُدي گوراني صنعانِ
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  مهمقد
شورانگيز و بسيار لطيف و معروف دارد؛ ايـن   يشيخ صنعان داستاندر ادبيات فارسي 

خاطر آن دختر، زنار به كمر شود و بهدختري ترسا مية نشين دلدادگوشهمرد زاهد و 
چنـدان روشـن    چهره و سيماي حقيقـي او اما  .شويدميبندد و دست از مسلماني مي

 .وجود ندارداين داستان پرشور عرفاني ة اصل و ريشة و اطلاعات كافي دربار نيست
مركـزي ايـن داسـتان    ة تاريخي در قرن ششم، هسـت ة كه يك واقع رودميتنها گمان 

تـوان  بـه تحقيـق نمـي   هم عرفاني باشد؛ هرچند سرچشمه و نيز زمان اين داستان را 
گذاري شـده   ادبيات عرفاني ايراني پايه ه اين افسانه برتوان گفت كمي تنها. معين كرد

 اولين شاعري كه اين داستان را به نظم درآوردظاهراً است و در ميان شاعران ايراني، 
 انـد سپس شاعران ديگر در مقام تقليـد اثـر او برآمـده   و عطار نيشابوري بوده است، 

   .)334: 1339فروزانفر (
فارسي، داستان شيخ صنعان را به صـورت منظـوم   ادبيات  به جز عطار، دو شاعر ديگر در

يكي شيخ محمد وحدت هندي و ديگري ميـرزا ابـراهيم نـادري     :اندمستقل به نظم كشيده
عطار تأثير ة ند كه از منظومااند و هر دو شاعر معترفزيستهكازروني كه در عصر قاجار مي

  ).22: 1381يوسفدهي (اند پذيرفته

  : آمده است فرهنگ آنندراجدر  ،خ صنعانپيرامون شخصيت شي
او هفتصد . جاست شيخ صنعان و اين مجاز مشهور استآن صنعان شهري است از يمن و از

از بـد دعـاي حضـرت    : گوينـد كـه  . مريد داشت و شيخ فريدالدين هم از مريـدان اوسـت  
، همـين  كشف النعـت صاحب . الاعظم، بر دختر ترسا عاشق شده، از اسلام درگذشت غوث

  . لفظ را به شيخ مذكور تفسير نموده، قصه او را نوشته است

  :نوشته استشيخ صنعان كتاب  در نيز دصادق شيبانيمحم
شيخ صـنعان، بـه سـبب ظهـور     چون . شيخ فريدالدين عطار مريد صحبت شيخ صنعان بود

بـلا   ةالاعظم بر زبـان آورده بـود، گرفتـار پنج ـ   ادبي كه به نسبت حضرت غوثكلمات بي
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  ).8: 1346فتاحي قاضي ( ؛ شيخ فريدالدين عطار نيز همراه وي بودگرديد

حديثي بدين مضـمون يافتـه    ،از ابن جوزي الهويذمكوب در كتاب زرين عبدالحسين
كه مردي در ساحل دريا سيصد سال خداي را عبادت كرد و سرانجام عاشق زني شد 

. ورد و توبـه كـرد  و عبادت خود را رها كرد و كـافر شـد؛ ولـي بـار ديگـر ايمـان آ      
عامل بـه وجـود    ،را كه به عنوان راوي اين حديث آمده» عبدالرزاق«كوب نام  زرين

آمدن داستان شيخ صنعان دانسته است؛ چرا كه نام راوي داستان، عبدالرزاق صـنعاني  
 .)54 ، صالطيرمنطق ،عطار ←( بوده است

ل گرفتـه و از  پيرنگ شيخ صـنعان شـك  داستانهايي كه بر  ةزنجير ،از سوي ديگر
حدود قرن چهارم اسناد آن باقي است، تا روزگاري نزديك بـه عصـر عطـار ادامـه     

ا است كه مورخان در اسناد مربوط به آن، همان داستان ابن سقّة داشته و آخرين نمون
تمام مورخان قـرن ششـم كـه    . اندخواجه يوسف همداني بدان اشاره كرده ةزندگينام

اند كه وي سرانجام بـه ديـن   ، تنها به همين بسنده كردهنداآوردهسقا را سرگذشت ابن
نزديك بـه  مسيح درآمد و بر اين آيين از جهان رفت و در هيچ كدام از منابع قديمي 

، سخني از عشق او به دختر پارسا و نصراني شـدن در راه عشـق او،   روزگار ابن سقا
وعـظ خواجـه   مجلـس  اگر داستان ابن سقا حقيقت داشته باشـد، او در  . نيامده است

  .)57ـ56 ،همان( بوده است) ق535متوفي (يوسف همداني
و شيخ صنعان با نقل  سقافروزانفر نيز پس از رد احتمال يكي بودن ابن الزمانبديع

 ،د غزالـي منسـوب بـه محم ـ   الملوكةتحفقصه عبدالرزاق صنعاني از باب دهم كتاب 
را به نظم آورد، تأليف  الطيرمنطقكه اين كتاب پيش از آنكه عطار  است نتيجه گرفته

شده و چون حكايت شيخ صنعان تقريباً مطابق گفته عطار در اينجـا موجـود اسـت،    
مأخذ عطار همـين كتـاب يـا جـز آن از متـون       آيد كهبالطبع اين نتيجه به دست مي

 ـ ادبيات  در ).332: 1339 فروزانفر(فارسي بوده است  ردي نيـز روايتهـاي   تركـي و ك
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شيخ صنعان و دختر ترسا در افواه جـاري بـوده و بسـياري از آنهـا      ةبارگوناگون در
 ـمقد:  نك براي آشنايي بيشتر با شخصيت شيخ صنعان و نيز مدفن او( مكتوب شده است  ةم

  ).65 ـ 50 ص ،الطيرمنطق ،عطار :ردكدكني شفيعي

  ردي كادبيات  سيماي شيخ صنعان در. 2
هاي بسياري پيرامون شيخ صنعان و دختر هردي، افسانك شفاهي و مكتوبادبيات  در

شخصيت شيخ صـنعان  پيرامون  اندهديكوشنگارندگان در اين مقاله  .وجود داردترسا 
 ردي اطلاعاتي بـه دسـت دهنـد؛ سـپس    كادبيات  و سيماي اين عارف شورانگيز در

شباهتها و تفاوتهاي داستان شـيخ صـنعان   ة به مقايس خاي خطي،ضمن معرفي نسخه
  .كُردي بپردازند روايتيشابوري با عطار ن

  رديفولكلور كادبيات  .1. 2
در سير تكامل فرهنگي خود، دورانهاي متعددي را از سـر   ،ترين اقواماز قديمكُردها 
شفاهي ادبيات  اند؛ از آنجايي كهاند و تغييرات اجتماعي زيادي را تجربه كردهگذرانده

اين طبيعي است كه ادبيات شـفاهي  بنابر مكتوب آن است،ادبيات  تر ازهر قومي، كهن
 .مكتوب آن باشدادبيات  از تررد نيز به مراتب قديمك

ة ردي را به دو گونهاي شفاهي و فولكلوريك كتوان منظومهي ميدر يك نگاه كل
كه شمارشان بيشتر از نـوع  اول  ةهاي دستمنظومه .داستاني تقسيم كردداستاني و غير

هبي، وقوع جنگ و ي و مذتاريخي منطقه، مبارزات مل حوادث ديگر است، بر اساس
اند و ي، و نيز حديث عشقهاي ناكام و دلدادگيهاي پرشور سروده شدهكشتارهاي محل

هم جز همـين  ) روايت سوراني( رديداستان شيخ صنعان ك. دينوگعموماً به آنها بيت مي
  .است معروف» نعانيخ سهيتي شهبه«به  گيرد و در افواه مردمدسته قرار مي

هاي شفاهي با مضامين اساطيري، حماسي، غنايي، تاريخي، اجتماعي، منظوم بيتها
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منظـوم يـا   ة اخلاقي، عرفاني و يا تلفيقي از دو يا چند مضمون هسـتند كـه بـه شـيو    
عنصر روايت در آنها بسيار برجسته اسـت و  . شونداي از نظم و نثر ساخته ميآميخته

برخي از آنها اما  غالب بيتها وزن هجايي دارند،. شوندجزو اشعار روايي محسوب مي
. شـود اي ندارند و تنها نوعي سجع و موسـيقي در آنهـا ديـده مـي    وزن شناخته شده

بنـد اسـت و   بـه شـكل بند  ) بـر روي كاغـذ  ( ساختار صوري آنها در شكل نوشتاري
بند پديد يعشود و نوعي ترججملات يا مصراعهايي در ابتدا يا پايان هر بند تكرار مي

  ).87: 1389ميكائيلي ( آوردمي
 ـادبيات  هنيز كه بسيار برا روايتي از داستان شيخ صنعان   ـة عاميان ردي نزديـك  ك

 ـشاعر ك( است، فقيه طيران بـه نظـم درآورده كـه ابيـاتي از آن در     ) د تركيـه رد متول
يي هجـا ها هشـت مصراع. بند است 313اين منظومه . رد نيز راه يافته استور كفولكل

اي به دو بخش تقسيم شـده و در  ر است و مصراع با وقفهها متغيمحل تكيههستند و 
   ).535: 1351ردنكو  ←( هر قسمت چهار هجا آمده است

 رديمكتوب كادبيات  .2. 2
گويش گـوراني  ردان جنوبي، ويژه ككرد، به كه گويش معيار ادبي بيشتر اقوام از آنجا

آمده از داستان شيخ صنعان نيز به اين گويش  دست هاي بهبوده است، بنابراين نسخه
انـد، گـويش   نيـز خوانـده   »اورامـي «شناسان آن را اين گويش كه بيشتر زبان .هستند
سان گوراني را شناانبعضي از زب. رد هم بوده استهاي ديني و آييني عارفان كُسروده

 ةگـر از شـاخ  هـاي دي بـا گونـه  همـراه  آن را  اند وهاي كردي نياوردهدر شمار گويش
بيشـتر محققـان   اما  ؛)75: 1361 خانلري ←( انددانسته ايراني نوهاي غربي زبان شمال

اورنـگ  ؛ 136 :]تـا بـي [رشيدياسـمي  ( انداي از زبان كردي دانستهاين گويش را شاخه
  .)27: 1361 زادهصفي؛ 5 :1348
كـه   باشـد يكي از گويشهاي زبان كردي ) گوراني( رسد گويش اوراميه نظر ميب
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آزمـايي  و سـرايندگان كـرد بـدان طبـع     جاي مانده اسـت هآثار منظوم زيادي از آن ب
 :1389 امـامي و حسـيني آببـاريكي    ←براي آشنايي بيشتر با اين گويش ادبـي ( اند كرده

  .)348ـ2/335
كـه   انـد خطي گوراني از داستان شيخ صنعان به دست آوردهة نگارندگان سه نسخ

  :شونددر ذيل معرفي مي
  كتابخانه مجلس شوراي اسلامية نسخ. 1. 2 .2
در  11923ة شمار هبيت، ب 322ردي گوراني در اي از داستان شيخ صنعان به كسخهن

 21( برگ يازدهاين نسخه داراي . شودمجلس شوراي اسلامي نگهداري مية كتابخان
. بيت كتابت شده اسـت  هفدهالي  چهاردهاست كه در هر صفحه ) داراي نوشته ةصفح
. گونه آرايشـي اسـت  آن نستعليق و عاري از هر رنگ، و خطلد نسخه مقوايي سبزج

االله بسـم «سـپس   و قيـد شـده   »هذا كتـاب صـنعان  «نخست، عنوان كتاب ة در صفح
  :شودبيت آغاز مياين نسخه با  .آمده است» الرحمن الرحيم و به نستعين

ــراه ــنعان گمـ ــف صـ ــون تعريـ   بواچـ

  

  هحكيم واصل ويش، چون برشي جه را

  

حكيمي واصل، ] كه چگونه[نمايم ،ماجراي صنعان گمراه را برايتان بازگو مي: ترجمه
  .از راه منحرف شد

  :پذيردو با بيت ذيل پايان مي
ــاد ــرو ي ــاب ك ــاوران كت ــركس ي   ه

  

ــاد      ــه ش ــن ب ــاوران بنيش ــي ي   چن

 

 با دوستان خود به] اميد است[كند، هر يك از ياران كه از اين كتاب يادي مي: ترجمه
  .شادي بنشيند

ردي نيـز آمـده، بـر آن    هاي ككه در پايان بيشتر منظومهرا  كاتب بيت معمول زير
  :افزوده است

ــلام ــزاران ســ ــزاران درود، هــ   هــ

  

ــه   ــد عليـ ــر محمـ ــا بـ ــلامز مـ   السـ

 

اي كـه ابيـاتي در سـتايش    گونـه ديگر متفاوت است؛ بهة پايان اين نسخه با دو نسخ
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شـود كـه   ت و در بيتي از خداوند خواسته ميدر آن آمده اس خداوند و طلب بخشش
ديگـر وجـود   ة كه ايـن ابيـات در دو نسـخ    از آنجا .را اجابت نمايد» موسي«اي دع

اثر و يا كاتـب آن بـوده   ة سرايند» موسي«توان به طور حتم گفت كه اين ندارد، نمي
  :است

ــم ذات ــام اسـ ــاچني نـ ــا االله بـ   يـ

  

ــي     ــاك ب ــاي پ ــور لق ــه ن ــاتب   همت

  

ــيم ــه عشــــق عظــ   مقرّبانــــتبــ

  

ــد ملايكانــــت   ــر توحيــ ــه ذكــ   بــ

  

ــان ــت، جه ــوري وي ــه غف ــرينب   آف

  

  بــه معــراج خــاص رســول امــين     

  

ــه شــاه ــيهــم ب   ســوار عرصــة لا فت

  

ــي    ــل ات ــورة ه ــي س ــازل ب ــريش ن   پ

  

  بــه عشــق چهــار يــار نــازار رســول

  

  اجابـــت قبـــول» موســـي«بـــاچني 

 

  هـــم بـــاچني آل مصـــطفي مختـــار

  

ــار    ــدة شرمسـ ــاي بنـ ــي گنـ   ببخشـ

 

  اخــلاص اصــحابان پــاكبــه صــدق

  

ــاك    ــهيدان خـ ــوز درون شـ ــه سـ   بـ

 

ــر ــداي اكب ــا خ ــر ي ــول ك ــام قب   دع

  

  بــه توفيــق تــو بينــاي بــان ســر      

 

ــه هــم ــاران منيشــان ب   هــر وختــي ي

  

ــي    ــنعان و ب ــاب ص ــان كت ــمبواچ   خ

 

ــاد ــرو ي ــاب ك ــاوران كت ــركس ي   ه

  

  چنـــي يـــاوران بنيشـــن بـــه شـــاد  

 

ذات است؛ قسـم بـه نـورِ پـاك و      را بر زبان جاري سازيد كه اسم» االله«نام : ترجمه
بان تـو و قسـم بـه ذكـري كـه ملائـك بـراي        قسم به عشق عظيم مقر. همتاي تو يب

! آفرين دهم به آمرزندگي خودت اي جهان تو را قسم مي. آورند يگانگيت به جاي مي
كه بـرايش سـورة   » لافتي«، به شهسوار عرصة )ص( به معراجِ خاص حضرت رسول

بگوينـد اي  ] اميـد كـه  [عشق چهـار يـارِ نـازرواي رسـول،     نازل شد، به » هل اتي«
چنين همراه با پيروان مصطفي مختـار، گنـاه   هم. دعايت پذيرفته شده است» موسي«

  خاطر راستي و اخـلاص اصـحابِ پـاك و بـه      به. اين بندة شرمسار را نيز ببخشايي
به ياري ! اي خداوند بزرگ ،خاطر سوزِ درون شهيدان در خاك خفته، دعايم را بپذير
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شوند و با دلي شاد  تو اي بينايي كه بر ما نظارت داري، هرگاه ياران دور هم جمع مي
] اميد است[كند،  خوانند هر يك از ياران كه از اين كتاب يادي مي كتاب صنعان را مي

  .با دوستان خود به شادي بنشيند

  يكتابخانه ملة نسخ. 2. 2. 2
ي جمهوري اسلامي ايران ملة بيت، در كتابخان 321اي ديگر از اين منظومه در نسخه

ايـن  . موجـود اسـت   281429ي كتابشناسي ملة و شمار 5-9251بازيابي  ةبه شمار
بيـت نوشـته    28 تـا  21در هر صفحه به صورت متغير  كهصفحه دارد  چهاردهنسخه 

اي، مقـوايي،  كاغـذ تيمـاج قهـوه   : اند ازمشخصات ظاهري نسخه عبارت. شده است
  .ايهاي ريسهنج و سرترنج با نقش گل و بوته، مجدول و ميان جداول بوتهداراي تر

بـا بيـت ذيـل آغـاز      »بسم االله الرحمن الرحيم هذا كتاب صـنعان «نسخه پس از 
  :شود مي

ــراه ــنعان گم ــف ص ــون تعري   بواچ

  

  حكيم واصل ويش، چون برشي جه راه 

 

حكيمي واصل، ] كه چگونه[نمايم،  ماجراي صنعان گمراه را برايتان بازگو مي: ترجمه
  .از راه منحرف شد

  :يابدبيت پايان مياين و با 
ــاوه ــر ني ــه س ــامش ب ــنعان عم   ص

  

  بنـــد پـــردة گـــنج و هـــم دريـــاوه 

 

  .صنعان دستار خود را بر سر نهاد و بند پردة گنجِ او از هم گسيخت: ترجمه
  .آمده است» ...هزاران درود، هزاران سلام«پس از آن بيت الحاقي 

  ق به جبار حسينيخطي متعلة نسخ .3 .2. 2
را در  آنشود كـه اخيـراً تصـوير    اين نسخه در نزد آقاي جبار حسيني نگهداري مي

 صـفحه  23در  ،بيـت اسـت   319داراي كـه  نسـخه  . است نهادهوبگاه شخصي خود 
اين نسخه با . استكتابت شده نستعليق تحريري  خط به) چهارده سطر در هر صفحه(
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 ـ استخوان ي هملمة كتابخانة نسخ . دآن نـدار  بـا  چنـداني اخـتلاف   تو جز چند بي
ة نسـخ  مانندآمده و بيت نخستين و پاياني آن » هذا كتاب شيخ صنعان«عنوان كتاب 

» ...هـزاران درود، هـزاران سـلام    «در پايان اين نسخه نيز بيـت  . ي استملة كتابخان
سـالارالدوله كتابـت    االله در زمان حكومتد رحمتسي رااين نسخه . تكرار شده است

تمت كتاب صنعان از دسـت حقيـر   «: نوشته استخود در پايان نسخه  كهچنان، كرده
فـي يـوم     الدولـه محمـدآباد در حكومـت سـالار     در قريه  االله ابن فضلااللهسيد رحمت

 آمـين،  ،االله عمر هما بحق محمد و آله لوطلاجل محمدصادق و محمدقاسم   شنبه هس
  ».1323سنه 

تـر  ديگر در ضـبط صـحيح  ة ي نسبت به دو نسخملة كتابخانة كه نسخ ااز آنج
اسـتفاده   ـ الخط آنالبته با تغيير رسم ـ داستان، از اين نسخهة نمايد، در مقايس مي

  .شده است

  ردي كة داستان شيخ صنعان عطار نيشابوري با منظومة مقايس .3
تـا مشـخص شـود     كنيمميمقايسه صنعان عطار ستان شيخ با دا را اين منظومه اكنون

  .ثير پذيرفته استرد تا چه اندازه از عطار تأسخنور ك

  تشابهات دو روايت  .1. 3
  خواب ديدن شيخ صنعان دختر ترسا را. 1. 1. 3

 كـه دختـر ترسـا را در   پـس از آن در داستان عطار و نيز روايت كُردي، شيخ صنعان 
و بـه سـوي    كنـد مـي جمع شود و مريدان خود را دچار آشفتگي ميبيند، ميخواب 

كه چنـد شـب متـوالي     ـ عطار، شيخ در خوابهايي روايتدر . گرددمعشوقه روانه مي
همـين  . كنـد پرسـتش مـي  مـدام  بيند كه بتي را در سرزمين روم مي ـ شودتكرار مي

بينـد كـه در روم بـراي    مي در خوابردي نيز وجود دارد و شيخ ويژگي در داستان ك
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  :وجوستزياد در جست ديدن دختر ترسا با شوق
 

  اصـحاب ديـدةگر چه خـود را قُـدو

  

  

  چند شب او همچنان در خـواب ديـد  

 
  

 ـ    اده مقـامـكـز حـرم در رومــش افت

  

  دوامكـردي بـتــي را بـر  سـجده مـي 

  

  )1203ـ1201 ، بالطيرمنطق ،عطار( 

 :كُردي منظومه 
  جـارانردهخاو چون هـهشي نه جامة

  

  گشـت يـاران  نـي ديِش نه خاو دا چه 

  

ــرده ــار رووم گ ــة ش ــه وهراگ ــش ن   رن

  

  رگيلــوو پــة ديــن دلبــهســووز مــهبــه 

  

  )1 ، گيمل .ن(
چونان بارهاي ديگر خوابيد؛ در خواب ديد كه با مريـدانش راهـي   ] صنعان[: ترجمه

   .وجو استدر جست) دختر ترسا( شهر روم شده و با اشتياق تمام، براي ديدن دلبر
  وي معشوقهرفتن به س. 2. 1. 3

در  :استروانه شدن شيخ صنعان به سوي معشوقه  اين دو روايت،هاي ديگر از شباهت
 :دشوسرزمين معشوقه ميروانة ن هر دو داستان، شيخ همراه مريدا

  روي از اهـل عيـانچون شـد آن بـت

  

ــاران مــوج  ــاناشــك ي   زن شــد در مي

  

ــي ـــوي روم زودم ــت س ـــد رف   ببـاي

  

 ـ  ـت    علــوم زود ا شــود تــعبير ايــن م

  

  د مـعتبـــرـرد مـريـــچـهـارصـــد مــ

  

  پـس روي كـردنــد بــا او در ســفر    

  

ـــا اقصــاي روممــي ــه ت   شــدند از كعب

  

  كـــردند ســر تــا پــاي رومطــوف مــي 

  

  )1212ـ1209 ب ،الطيرمنطقعطار، (
 :منظومه كرديو در 

  ردخاهي كـهتريف همهعبة شهجه كه

  

  ردئـاوه  نـي موريـدان روو بـه راهچـه 

 

ـــهـروو ن ـــه راي بـيـابـان ـــا ب   وهي

  

ـــي   ـــالة بـ ــاه و نـ ــامانهوه ئـ   وهسـ

 



 51/ روایت کردی داستان شیخ صنعان و مقایسۀ آن با روایت عطار نیشابوری

 میهاران هههامده : واتشم مههر دهههه
 

 !م؟ دووس بوینم به چهکۀ بهوو بالای  
 

 (5 ، گيمل .ن)

انهدازه  بيۀ با آه و نال. از کعبه شریف خداحافظي کرد و با مریدان به راه افتاد: ترجمه
شود بالای دوست را آیا مي! ای یاران همدم: گفتسر به بیابان گذاشت و پیوسته مي

 !به چشم ببینم؟
 دیدن دختر ترسا و التماس شیخ به او. 1. 0. 1

 تهو کند که من از سرزمین دور بهه عشهق   بیان مي ،صنعان بعد از دیدن معشوقه شیخ
 تضرع در برابر ام؛ و با توصیف عشق خود و اظهار ناتواني واین سرزمین شدهۀ روان

و یک ابه  شصدد متقاعد کردن معشوقه است و اصرار دارد که عشقدختر ترسایي در
تي حارر است جان شیرین خهود را  شیخ برای اثبات این ادعا ح .عشق واقعي است

توان در هر دو این ویژگي التماس کردن شیخ صنعان به دختر ترسا را مي. تقدیم کند
 :خوبي مشاهده کردردی بهفارسي و ک روایت

 ای ون زبههونم دیههدههشههیخ گفههتش چهه

 

 ایدهجههههرم دزدیههههده دل دزدیههههلا 

 

 ن بهسههاز ها مه ها دلهم ده بههاز، یهها به   هی

 

 ازهنهگههر چنههدین مهنه   در نهیهاز مههن   

 

 ذرهدرگههر هکهبهههاز و تههههر نههههاز س

 

 م درنهگههر هریهبه هعهاشهق و پهیههر و غ  

 

 ن چهون سرسری نیست ای نگهار هعشق م

 

 ا سههر درآر هن بهبُههر یه  هرم از ته ها سهی 

 

 و گهر فههرمان دههي   هر تهان فهشانهم بهج

 

 گر تو خهواهي بهازم از لها جهان دههي      

 

 (1155ه1119 ، بهمانعطار، )

 :ردیک و در روایت

 نعههههان دیهههها بههههلاوهناغافههههل سههههه
 بههارنههدووهروخ مههالا نههه خههاك پیههر ئههه

 واچههن نههاممنعههان مهههیههخ سهههمههن شههه
 ریههفشهههۀ عبههردم جههه کهههتههو ویهههۀ پهه
  نهم خهاو  ردهکهه ن نهه ختهه ند وهتو چهۀ پ

 ...درا وه پههاوهدیههش دیههن و دونیهها مههه   
 د زنهههاررسهها زنهههار سههه تهههۀ واتههش ئهه

 ...ر غههولامممتهههبوولههت بههوو کهههر قهههئههه
 ...ریهههفیهههار زهۀ ئامهههام ئاسهههتانت ئههه 

 ن بهه تههاو سههتهروونهم گههورر بهه  تههو دهۀ په 
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ــه ــان شــيرين وپ ــو جــه گي ــهري ت  ردمي
  وم و خيشـان تــو بــيزارم جــه قـه    ة پـ
 ـده   ريمــس خـاوه  شـاه شـه  ة خيـلـم ئ

 ـهـم خـحبـا ره  ـرت بــه ـي   حـالم و وهـي

  

ــه ــاه ك ــه رهنگ ــار زه ر ب ــگ روخس ردمن
كشيشـان ة رد راگ ـگـه ررد بـه سـه  ويم كـه 

ريسـفيــــدم كـــهة مي وه سكـــــحـــره
  دالمـبــنت ئــهـري ديــهـن پــيـليـــوهخـــه

  

  )3 ، گيمل. ن(
را ديد؛ ديد كه دنيا و ديـن او   )دختر ترسا كه چون بلاست( ناگاه صنعان، بلا: ترجمه

! اي دختـر ترسـا  : پير اندوهگين بر دختر ترسا سجده برد، و گفت. به پا خاسته است
! اگر تو بپذيري كمترين غلامانت باشماما  نامند،زنهار صد زنهار، مرا شيخ صنعان مي

اي يـار ظريـف و   . امگذشتم و به آستان تو آمـده  شريف نيزة من به خاطر تو از كعب
در اشتياق وصل تو و به جهت توست كه چندي است خواب به چشـمان  ! زيباي من

به خاطر تـو مـن از جـان    . عشق در سوز و گداز استة من نيامده، و درونم از شرار
 اطر تـو به خ! ام ببينيپريدهرنگة تواني در چهرام؛ نمود آن را ميگذشته خود شيرين

زينهار اي زيبارويي . امام و خود را فداي كشيشان كردهاز اقوام و خويشان بيزار شده
بگـذار رحمـي از   ! دل بسوزان نم سفيد محاسن بر كه چونان خورشيد خاور هستي،

من داشته باشي، چراكه مدتهاست براي ديدنت چونـان ابـدالان   ه سر خير و احسان ب
  .امواله شده

  شيخ صنعان را  كردن دختر ترساملامت . 4. 1. 3
در جهت متقاعـد كـردن    و اصرار شيخ صنعان بعد از ملاقات با دختر ترسا و التماس

غرور فراوان شيخ  دختر ترسا با. شودرو ميهرزنش و ملامت دختر ترسا روببا س ،او
آوري توشه و رخت و بايد درصدد جمع سال هستيكند كه تو پير و كهنرا ملامت مي

 .سوي آن جهان باشي و لياقت من را نداريكندن 

 دختــرش گفــت اي خــرف از روزگــار
 چون دمت سرد است، دمسـازي مكـن

ــرم دار    ــن، ش ــن ك ــافور كف ــاز ك  س
ــد دل ــتي قص ــر گش ــن پي ــازي مك  ب
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 زم كفــن كـردن تـو راـان ع ــايـن زم
ـــي پ ـــي تـوان ـــك ـــي ي   افتنـادشـاه

  

ــ ــو را ـب ــن ت ــزم م ــه ع ــد ك  هترت آي
  افتنون ســيري نــان نخــواهي يـــچــ

  

  )1346ـ1343 ، بهمانعطار، (
 :كردي ةمنظومو در 

 سرهق پـهبيـر ديـن حـهيخ كـهتو شه
  بوو دلگيـر يخ نهواچـوو شهرفـي مـههـح

 سمـه رسـه  وارتـه شـدانگ  من باز شه
 بيــريــخ كــهشــهة بــا ئنســافت بــوو ئــ

  وگـو ر گوفـت كـه وره مهتهة نـي بـهـه

  

 ـ رسـا مـه  بر تهمن گه  سرهپـه ة سـت م
 !ن گــروي دار پيــر؟بـــيهة مــام كــنـــه
 سروو پـا بـه  تو ويم كـه ة ن پر بيهمـه

ــه ــهمــن ن ــر و ن ــو خــو دارِ پي ــامم ت  !م
  !بـوو؟ رسا چوون مهني تهلمان چهموسه

 

  )4 ، گيمل. ن(
ترسـايم و هميشـه مسـت     پرستي و منتو، شيخ بزرگي هستي كه خدا را مي: ترجمه

سـال چـه   نونهال و درخت كهن؛ ددلگير نشو كه او سخني دارم، اميد است شيخبا ! مي
چگونه رواسـت خـود را   هستم؛  و سرمست ي شكاريمن باز !؟پيوندي با هم دارند

، مـن نونهـالم و تـو    بـاش انصاف داشته ! اي شيخ بزرگ !؟پايبند فردي چون تو كنم
 شود مسلمان بـا ترسـا  ميگو را ادامه نده، چگونه وگفتسان  ديگر بدين !درختي پير

  ! تناسب داشته باشد؟
  
  شرطهاي دختر ترسا براي شيخ صنعان. 5. 1. 3

 شـود تـا  ميآن  بيند، برپافشاري شيخ صنعان را مي و اصراردختر ترسا هنگامي كه 
ردي و گذارد كه در هر دو داستان كشرطهايي براي او مي ؛ پسعشق او را محك زند

سوزي، سجده كردن بـر  قرآن: هاز جمل ؛فارسي اين شرطها شباهت كامل به هم دارند
 .باني كردنبت، شراب خوردن و خوك

 چـار كــارت كــرد بـايــد اختيــار     گفت دختر گـر تـو هسـتي مـرد كـار
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  سجده كـن پـيش بـت و قـرآن بسـوز

  

ــدوز  ــده از ايمــان ب ــوش و دي   خمــر ن

 

  )1350ـ1349 ، بهمانعطار، (   

 :كردي ةمنظوم
ــ ــســهةواتــش ئ  پيــر كامــلةنعــان، ئ

 ــني من بيخت چهو وهئه   ه كـام ـاوي ب
ــه ــوهئ ــهة ل بنووشــه جورع   يجــام م

 ـ] ها[ان ـابـدويم كت   ركسـه ورئان يـه ـق
  شـووانم ن ن نيـه ختـه نـد وه سيوم چـه 

  

ــه ــهگــهئ ــهر ت ــوو حاســلمات  ن مــراد ب
 نجـام رئـه ري سهواچـوو كهرچِ مـههـه
ــب ـــ ــهاد دهــه ي  ــوران ك ــان ك  يهـيان
 !ربهوه بوت  تجدهسووچنه جه لام، سهـب

 نـي خووكـانم  ختـي چـه  نـد وه بلي چـه 
  

  )5 ، گيمل. ن(
خـواهي مـرادت بـرآورده    مي اگر !اي صنعان، اي پير كامل :گفت ]زادهترسا: [ترجمه
ابتـدا  . چه را كه بگويم، بايستي انجـام دهـي  خواهان وصال من هستي، هر آن شود و

هـا را  بايـد قرآن : نوشـي؛ دوم اهان گذشـته ب اي از جام مي، به ياد پادشبايستي جرعه
مدتي اسـت كـه مـن چوپـان     : يكسره پيش من بسوزاني و بت را سجده كني؛ و سوم

  .]چوپان خوكانم باشي[با خوكانم سر كني با رضايت  ندارم؛ تو بايد
  ملامت مريدان شيخ صنعان را. 6. 1. 3

سـا  آينـد كـه او را از عشـق دختـر تر    مـي يخ در هر دو منظومه درصدد برمريدان ش
البتـه شـيخ    پردازنـد كـه  ميمنصرف كنند و به نصيحت و ملامت كردن شيخ خويش 

  :كنديك از آنان را قبول نميهيچ آميزنصيحت ملامت
 آن دگـر يـك گفت تـسبيحت كجاست؟

  هــن ـيــر ك ـآن دگـر يـك گـفت اي پ
  

 ــآن دگ   ك گــفت اي دانــاي راز  ـر ي
  آن دگر يك گفت تا كـي زيـن سـخن؟   

 

 تـو بـي تسـبيح راسـت؟    كي شود كـار  
 ي رفـت بـر تـو توبـه كـن    ـر خطايـگ
 مع كـن انـدر نمـاز   ـود را ج ــز خـخي
 وت خـدا را سـجده كـن   ـز در خلـخي

 

   )1284ـ1278 ، بهمانعطار، (



  63/ صنعان و مقايسة آن با روايت عطار نيشابوريروايت كردي داستان شيخ 

  :كردي و در روايت
 بـييخ بـه رسـوا مـهشهةئ: كي واتيه
  زانـي؟ ر نمـه يـخ مـه  شـه ة ئ: كي واتيه
  نراتهخ نه يخ دووزهشهة ئـ: كي واتيـه
  سيخ خودات شي جه دهشهة ئ: كي واتيه

ــه ــي وات واديــ ــرن«ة كــ   »االله اكبــ
 

 ـدين دلبهةپ  ـ هـر ب  ...بـي ا مــه ـرس ـهـت
 !...سـتاني فرووشي، زونـار مـه هـان مـئيم
ــهســهة ا وادــــزه وه پـــــوريـه  ...نلات

 ...سرهرساي بوت پهمايل بيت به دين ته
 نرهرم ديـــن دلبـــهكبـــهواتـــش ئـــه

 

  )6 ، گملي. ن(     
. ، رسـوا خـواهي شـد   برويترسا  به ديناي شيخ اگر : يكي از مريدان گفت: ترجمه

 ـ   آاي شيخ مگر : گفت از مريدان نيز يكي ديگر ت را گاه نيستي كه بـا ايـن كـار ايمان
دوزخ بـر سـر راه    اي شـيخ : ديگري گفـت و خري؟ زنار مي در مقابل فروشي و مي

اي شـيخ از خـدايت دور   : و مريـد ديگـر گفـت    .از استهنگام نم توست، برخيز كه
اكنـون  : يكي ديگر نيـز گفـت   !ايمايل شده پرستبتة شدي؛ چراكه به اين ترسازاد

اكبر بـراي مـن ديـدن دلبـر     : اكبر گفتن است، شيخ در جوابش گفتهنگام نماز و االله
  !است و بس

  دعا كردن پير و مريدان در حق شيخ صنعان. 7. 1. 3
 اوهنگـامي كـه   . يـاري صـادق دارد  شيخ صنعان  ،ردي و فارسية كو منظومدر هر د

گرفتـار گشـته اسـت،     و رسوايي شود شيخ دچار انحراف شده و به عشقمتوجه مي
  :شوندمكرمه به دعا مشغول مي ةهمراه مريدان در مك

ــود ــاري چســت ب ــه ي ــيخ را در كعب  ش
 ــب  ــود ب   ده و بــس راهبـر  ـس بـيـنـن

 

ــ ــوددر ارادت دســت از ك  ل شســت ب
ـــزو ن ــــب ـــودي شي ــاهـخ را آگ  رـت

  

)1464ـ1462، بهمانعطار، (    
 سود؟مرد گفت اكنون از اين خجلت چه

ــا ــيم مــ ــق باشــ ــاه حــ  لازم درگــ
ــزيم زود  ــاد، برخيـ ــون افتـ ــار چـ  كـ

ــم خـــاك مـــي  پاشـــيم مـــادر تظلـّ
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 پيـــرهن پوشـــيم از كاغـــذ همـــه
  جمله را چل شب نه خور بود و نه خواب

ـــضـاز ت ـــ ــردن آن قـرع ك ـــ   اكــوم پ
ــــزپـسب ــــوش ـــرورـان در ف   راز و در غ
 ــالأمرـآخ   ه بـود از پـيش صـف   ـر آن ك

  

 در رســيم آخــر بــه شــيخ خــود همــه
 همچو شب چل روز نـه نـان و نـه آب   

 عبناكـوشي صـــاد جـــافتــ لكـفــدر 
  

ـــله پـمـــج  د از آن مــاتم كبــودـوشيدن
 ـدفــــدر هــــا انـــر دعـيـــدش تآمــ

  

 )1506ـ1500، بهمان(      
  :ردك و در روايت شاعر

 رامـاتسـاحب كـهيزيم ـ عـه  يخشه
  نعـان بـي  زيم شـيخ سـه  عهة فـليهـخ
  يـاحي ري سـه ـوا بي پهنـد سال لهـچ

  

  فت نه حجـاز قدير راش كهتهة نـاگا پ
  نعـان پرسا جــه يـاران  وال سهحـهـئ

  

 ـيـاوان به شار كـه  تـا   مزهزموعـه ة عب
 تارپوش سهم سرررههه حرد بروو كه

 

 كلاتمـام موش ـ  لاش تـه   بي جهل مهحه
 كان بـي ل جاه و مهزقل و فهاحب عهص
 ــر جهـبهخيـب  ئلاهـي ة ردـار كــه ه ك

  

 ـمـهدان تـمـوري  پـيــشواز  ـامان وهام ئ
  

 ...سـرين چـوون واران  ريزا ئـه  جه ديده
 ممـــزهه ئــاو زهـرد بــهـازه كـــوزوو تــ

ــه ــه ك ــاي غ ــتايش پادش ــارردش س  ف
 

  )8 ، گيمل. ن(
هرگونـه مشـكل    ندةشيخي بزرگ و صاحب كرامات وجود داشت كه گشـاي : ترجمه

چنـد سـالي   . بود فضل و مقام ،بزرگواري صاحب علمو صنعان ة اين شيخ خليف .بود
از قضا راهش به حجاز . بود) ماجراي صنعان( خبر از تقدير الهيسياحت و بي در

احوال شيخ صـنعان را از مريـدان   ] خليفه. [دمريدان به پيشوازش آمدنة افتاد؛ هم
، ماننـد بـاران اشـك    از ديـدگان ] جرا را از يـاران شـنيد  پس از آنكه ما[پرسيد؛ 

ش را تـازه  يخليفه بـا آب زمـزم وضـو   . معظم رسيدندة تا اينكه به كعب ريخت مي
پوش و كرد، و رو به حرم به مناجات نشست و براي شيخ صنعان از خداوند عيب



  65/ صنعان و مقايسة آن با روايت عطار نيشابوريروايت كردي داستان شيخ 

   .مدد خواستآمرزنده 
  را ) ص( دخواب ديدن مريد پاكباز حضرت محم. 8. 1. 3

بيند و از او رهايي صنعان را در خواب مي) ص( در روايت عطار، مريد پاكباز پيامبر
  :دهدشود؛ پيامبر نيز نويد خلاصي صنعان را به او ميخواهان مي را

ــ ـــعد چ ــازـب ـــريد پاكب  ل شــب آن م
  ادي درآمــد مشــكبار ـحدم بـــصبــ

ــي م ــد م ــاه صــطفي را دي ــو م ــد چ   آم
  

 بــود انــدر خلــوت از خــود رفتــه بــاز
ــكار   ــر دل آش ــف ب ــان كش ـــد جه  ش

ـــددر بـرافـگ ــ هن ــ يسوـدو گي  اهـسي
  

 )1509ـ1507، بهمانعطار، (   
 آن مريد او را چو ديد از جاي جسـت

 ــي از بمـايـي خلقـ ــراهن   ر خـداي ـه
  ه همت بـس بلنـد  ـي گفت اي بـمصطف

  

 !ر، دســتـم گيـــستــاي نبــي االله دـكــ
 !شيخ ما را گمـراه شـد، راهـش نمـاي    

 ـ  خت را بـرون كـردم ز بنـد   ـرو كه شي
 

  )1514ـ1512 ، بهمان(   
كند و صنعان است كه دعا مية اين خليفاما  شود،ردي نيز دعا اجابت ميكة در منظوم

دهد كه صنعان را از اين گمراهـي بـاز   سوگند مي) ص( خداوند را به حضرت رسول
  :دهندو در خواب او را نويد خلاصي صنعان مي رهاند،

 ردش موناجـاتروو مالا نه خاك كـه
ــداره  ــريم كرمـ ــا كـ ــيواتـــش يـ   نـ

  سـوول ت رهزرهبوو به عشق زات حـه 
  مــاجراوهة جــة نعــان خــلاس كــســه

  نردهجده بهفارغ بي جه هووش جه سه
 ــ ــه ئ ــدار ب ــن بي ــارِ غــهة وات   خــارمي

 ر شــوو تــا شــارِ روومكــهمــودارا مــه
 

 رگـــاي كـــان كرامـــاتلالا جـــه ده
ــه   ــه ب ــاه ج ــدئاگ ــارهة ن ــيشرمس  ن
ــه ــتدعاي ب ــهئس ــده بك ــهن ــوولره ق  ب

 ...يـوو وه راوه جه گومراهي ويـش بـه  
ــه  ــه خــاوش ك ــاقي ي ــه ت ــا ب  نردهزان

 تـار بوول سررپوش سهرد قهدوعات كه
ــه  ــه داد ش ــاوه ب ــووم بي ــاخر ش ــخ ئ  ي

 

  )8 ، گيمل .ن(    
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تو ! ای خداوند کریم: روی خود را بر خاك نهاد و با لابه و سوز درون گفت: ترجمه
تو را بهه  . آگاهي شرمسارت نیزۀ صاحا سخاوت و کرم هستي و از حال و روز بند

نعان را از که استدعای مرا اجابت فرمهایي و صه  (  ) مقام و بزرگي حضرت رسول
از خهود و سهجده   . باشد که او از گمراهي خهود بهازگردد   .این ماجرا رهایي بخشي

: خواب به او گفتنهد  دانست که خوابش برده است؛ درکردن فارغ شده بود و تنها مي
ه خداوند دعای تو را اجابت نمود؛ برخیز و به شهر روم بیدار شو ک! خوارای یار غم

 .گیر برو و شیخ صنعان را دست

 تفاوتهای دو روایت .1. 1
ردی به تقلید از شیخ صنعان عطار نیشابوری سروده شده، تفاوت که روایت ک از آنجا

اش تقلیهد  که منظومهرد برای اینشاعر ک ،با وجود این دو روایت چندان زیاد نیست؛
در  کهه  است دادهترجمه نباشد، در برخي از اجزای داستان تغییراتي    و در حدصر
 .گذرداز نظر مي ادامه
 تعداد مریدان. 0. 1. 1

در روایهت  تعداد مریدان شیخ صنعان چهارصد نفر ذکر شده است؛  روایت عطار،در 
او  مریدهنگام عازم شدن به بلاد روم، چهل اما  ردی نیز شیخ چهارصد مرید دارد،ک

 :کنندرا همراهي مي
 وی روم زودهد رفههت سهههببایههمهههي

 د معتبهر هریه هرد مهمه  دهچهههار صه 
 د از کعبهه تها اقصهای روم   هشدنه مي

 

 وم زودهن مهعلههها شههود تعبیههر ایهه هتهه
 پهههس روی کهردنهههد بههها او در سههفر 

 کردنههد سههر تهها پههای روم طههو  مههي
 

 (1515ه1510 ، بهمانعطار، )   
 :ردیۀ کمنظوم
 روو زاریکهخسي به تاو مههدیهش شه رز دیهههاریه بهههههبارگههه ا وهامهئههه
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 ـ مـهچهـل موريـدني چه  وانهـسـت دي
  

 مانـه داي زهيـ ـهـادانـي ش ــه راي نـج
  

 )3 ، بملي. ن(     
چهل نفـر   كند وميشدت ناله و زاري آمد و ديد كه شخصي به قلعه نديبه بل: رجمهت

  .اندمريداني سرمست و ديوانه كه از راه ناداني، شيداي زمانه شده ؛همراه اوست
  غرور شيخ صنعان و نازيدن او به عبادتش. 2. 2. 3

در صنعان اما  بيند،باره خواب دختر ترسا را ميدر روايت عطار، شيخ صنعان به يك
شود و به مي ردچار غرو، رد، به سبب عبادت زياد و نيز مريدان بسيارروايت شاعر ك

  :آزمايدگردد؛ پس خداوند چنين او را با عشق دختر ترسا ميايمان خود غرهّ مي
 مرهنعان جه قـاپي حـهچهل سال سه

  سرمـه د موريـد سـه  ني چهار سهچه
  تجـاده ر سهرووزي نيشته بي نه سه

  وهردهخرش كهرووري ويش فهغجه مه

ــاده ــهعب ــهت م ــه ك ــاد و ك ــي زي  مرد ب
 سرهپــهقحــهة بــاك راگــيــد بــيلاقــه

 !ت؟ن چوون من عبـاده ردهواتش كي كه
 وهردهدنـــامي داش وه بـــهبـــهة شيشـــ

  

  )1 ، گيمل. ن(
در جنب حرم و كعبـه مشـغول عبـادت     ـبي زياد و كم   ـچهل سال   صنعان: ترجمه

قات دنيوي داشت كه همگي به راسـتي  د مريد سرمست و لاقيد از تعلهارصبود؛ او چ
اش نهـاده بـود و در ضـمير    روزي شـيخ صـنعان سـر بـر سـجاده     . پرست بودند حق
پس با غـرور، بـه عبـادت     »!كسي مانند من عبادت كرده است؟ چه« پروراند كه مي

  ).خود را رسوا ساخت(گ زد بدنامي خود را بر سنة خود نازيد و شيش
  :برخورد يار صادق با مريدان، پس از آگاهي از سرنوشت شيخ صنعانة نحو. 3. 2. 3

او عطـار   روايتدر . با مريدان در دو منظومه متفاوت است يار صادقبرخورد ة نحو
سرنوشـت   از از آگـاه شـدن   پس مريدي صادق و راستين از مريدان صنعان است كه

گويد كه شـما مريـد راسـتين    ن ميخطاب به مريدا شود وصباني ميشدت عبه ،شيخ
بـدون   ستيداد باي، هر چه او انجام مينيستيد، اگر در عشق خود به پير صادق بوديد
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چرا به شـيخ خـود   كند كه ملامت ميآنان را نفرين و  او. كرديدهيچ ترديد پيروي مي
 امـا  صنعان است،ة او هرچند خليفردي چنين نيست؛ ة كدر منظوماما  .ندوفادار نماند

كنـد، بلكـه از آنـان    ، مريدان شيخ را ملامـت نمـي  احوال شيخ از پس از جويا شدن
خواهد همراه با او به نماز و دعا در مكه مشغول شوند و رهايي شـيخ خـود را از    مي

  :خدا طلب كنند
ــ ـــب ـــا م ــت اي ت  دامنانرـريدان گف
 ــي  ـــار ك   هزاراده بايـد صــد  ـار افت
 ــشما بودي رـگ   ار شـيخ خـويش  ـد ي

  آخر ايــن يـاري بـود؟   ! ادـن بشرمتا
  

ــ ــان   ـدر وف ــه زن ــردان ن ــه م  اداري ن
ــار  ــه ك ــين روزي ب ــد جــز چن ــار ناي  ي

ــ ــيش؟  ـي ــد پ ـــه نگرفتي  اري او از چ
ــ ــقـحـ ــزاري و وفـ ــود؟ـگـ  اداري بـ

 

  )1477ـ1474 ، بالطيرمنطق ،عطار(     
  :ردية كمنظوم

 ـوال سهـحهـئ  ـه يـارانان پرسـا ج ـ ـنع
 ـتـا يـاوان به شـار كـه     مزهزموعـه ة عب

 ـسرر پوش سهم رههه حـرد بروو كه   ارت
  

 ...سرين چـوون واران ريزا ئه جه ديده
 ـهـازه كـوزوو ت  ممــزه ه ئـاو زه ـرد ب
ــه ــه ك ــاي غ ــتايش پادش ــارردش س  ف

  

  )8 ، گيمل. ن(    
كـه مـاجرا را از   پـس از آن [ن را از مريدان پرسيد؛ احوال شيخ صنعا] خليفه[: ترجمه

. معظم رسيدندة كه به كعبريخت تا اينن اشك مييدگانش، مانند بارااز د] ياران شنيد
خليفه با آب زمزم وضويش را تازه كرد، و رو به حرم به مناجـات نشسـت و بـراي    

  .پوش و آمرزنده مدد خواستخداوند عيب شيخ صنعان از
  فرجام دختر ترسا. 4. 2. 3

 روايـت در  ترسـا اسـت؛   تفاوت اساسي دو روايت، پايان داستان و سـرانجام دختـر  
 ـكنمريدان در مكه براي او دعا مي وشيخ صنعان  عطار، بعد از اينكه پيرِ د و دعـاي  ن
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و دوبـاره بـه دامـن اسـلام      شـود مي ل عظيمشود، شيخ دچار تحوميآنان مستجاب 
 شود ومكه مية از شنيدن اين خبر به دنبال شيخ رواننيز پس دختر ترسا  ؛گردد برمي
؛ شودالي طاق ميتع، طاقت او از فراق حقبا او و پذيرفتن دين اسلاماز ملاقات  پس
  .كندعالم خاكي را وداع مي گردد واالله ميفي ياو فنا

 روي از اهـل عيـانچون شـد آن بـت
  مـر آن صـنم چـون راه يافـت    الاآخـر

 ــش  ــد دل   قـرار مان بـي ـش از ذوق اي
  شيخا طاقت مـن گشـت طـاق   : گفـت

 ـيـم  ــروم زي  ـ دانـن خـان داعپـر ص 
  

 زن شــد در ميــاناشــك يــاران مــوج
 افتـان در دل آگـــاه يــــمــــذوق اي

 ـ ـغ ـ رد او بـي غمگســار ـم در آمـد گ 
 ـ  راقـدارم هــيچ طاقــت در فـــن نـــم
ــ ـــال ـــخ عـوداع اي شي ـــوداعـال  م، ال

 

  )1591ـ1587 ، بهمانعطار، (   
نگـامي  خـورد؛ ه اي ديگر رقم ميردي به شيوهة كا سرنوشت دختر ترسا در منظومام

م و فهمد شيخ صنعان دوباره به دامن اسـلام برگشـته اسـت، همـراه بـا قـو      كه او مي
همه اقوام و خود دختر ترسـا ديـن مبـين    . شوده ميخويش روانه بلاد اسلامي و مك

  .آيدشيخ در مي عقد نكاحپذيرند و او به اسلام را مي
 وم خـيش و دلـدارشنـي قـهر چهدلبه
  بـوول شـان قـه  ردعبوود كـه كتايي مهيه
  نــي باكه م بـيعبوود ههققا ك مـههـح

 ـهـوه ئايين و ش ـ  ـن پيغـهـرع دي  ربهـم
  

 ـ هل و ئـه ئه  شـارش ة حشـامات ناحي
 سـوول ه خـودا و ره ـن بردهئيمان ئاوه

 نــيفلاكــهنـــوو ئــهة دـنــئيجــاد كونــه
  رنوهاه ئهو من نكاح ئهستـهس بـههـپ

  )3 ، گيمل. ن(     
يكتايي معبود و نيز وابستگان و اهالي شهر،  اوندانسازاده با اقوام و خويشتر: ترجمه

ي راست است كـه تـو معبـود    ]!خدايا: و گفتند[پذيرفتند و به دين اسلام گرويدند  را
را مطـابق   )ترسـازاده (پس آن مـاه منـور   . هستي گانهنه افلاكة باك و ايجاد كنند بي

  . اح شيخ درآوردندبه نك) ص( آيين و شريعت پيغمبر اسلام
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  گيرينتيجه. 4
لـين  ريخي در قرن ششم شكل گرفته و اوتاة صنعان بر يك واقعداستان عرفاني شيخ
اين داستان پس از  .عطار نيشابوري بوده است ظاهراً آورده،م دركسي كه آن را به نظ

يـات  ادب اند؛ دره قرار گرفته و شاعران زيادي به تقليد از او برخاستهعطار مورد توج
  . داستان شيخ صنعان بازآفريني شده است ـ هم مكتوبو هم شفاهي  ـردي نيزك

به  از يك روايت و از شاعري ناشناس خطية ردي گوراني، سه نسخاز روايت ك 
 ـة مجلس شوراي اسلامي، نسـخ ة كتابخانة نسخ( دست آمد  ـة كتابخان ة ي و نسـخ مل
 ـة نسـخ و در اين ميان، از ) آقاي جبار حسيني ق بهخطي متعل  ـة كتابخان ي كـه در  مل
 اج ـاز آن. مقايسه با روايت عطار استفاده شد براينمود، تر ميتر و صحيحضبط اصيل
، در اجـزاي  اسـت ردي متأثر از داستان شيخ صـنعان عطـار نيشـابوري    كه روايت ك

 ـ ندارد؛ هرچند در مواردي چون تعداد مريـدان،  چنداني با آنداستان تفاوت  ر و تكب
كه پس از آن(با مريدان  يار راستينِ صنعانبرخورد ة نحو بادت خود،غرور شيخ به ع

خصوص فرجام دختر ترسـا كـه در نهايـت بـه     هو ب )شوداز سرنوشت شيخ آگاه مي
 ـ  . اسـت مشـاهده  قابـل   تفاوتهـايي آيد، نكاح شيخ صنعان در مي رد گـويي شـاعر ك

آن  بنابراين بر نخواسته اثرش ترجمه و تقليد محض از روايت عطار نيشابوري باشد،
  .بيافريند اي ديگراجزاي داستان، منظومه با تغيير برخي از شده است تا

 منابع
گويش معيار ادبي در نزد : گويش گوراني«، 1389، حسيني آبباريكي سيد آرمان ؛امامي، نصراالله ـ

ت ارديبهش ـ 16و  15( المللـي ادبيـات كُـردي   مجموعه مقالات نخستين همـايش بـين  ، »اقوام كرُد
 .347ـ335 شناسي، صهاي كرُدستاندانشگاه كرُدستان، مركز پژوهش ،)1389

 .]نابي[ ،، تهرانرديكفرهنگ  ،1348، ، مراداورنگ ـ

 .توس ،، تهرانشناسي و زبان فارسيزبان، 1361، خانلري، پرويز ـ

و علوم  ة ادبياتدانشكدة ، نشري»فقيه طيران و منظومه كرُدي شيخ صنعان« ،1351، .ب.ردنكو، م ـ
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 .537ـ531 ، ص104 ، شانساني تبريز

 . ابن سينا ،، تهرانكرُد و پيوستگي نژادي و تاريخي او، ]تابي[، رشيدياسمي، غلامرضا ـ

 .خيام ،، تهراندبيرسياقيمحمد  زير نظر، فرهنگ آنندراج، 1335، شاد، محمدپاشا ـ

 .11923ة خطي، كتابخانه مجلس شوراي اسلامي، به شمارة ، نسخ»صنعانشيخ«

 .5-9251 :بازيابي ةي جمهوري اسلامي ايران، شمارخطي، كتابخانه ملة ، نسخ»صنعانشيخ«

 .ق1323ه جبار حسيني، تاريخ كتابت ق بخطي، متعلة ، نسخ»صنعانشيخ«

 . عطايي ،، تهران)ردي به فارسيك( ، فرهنگ ماد1361، زاده، صديقصفي ـ

 .تاريخ و فرهنگ ايران ةمؤسس، بريز، تشيخ صنعان، 1346، ، قادرفتاحي قاضي ـ

د عطـار  و تحليـل آثـار شـيخ فريدالـدين محم ـ     شرح احوال و نقد ،1339، الزمانفروزانفر، بديع ـ
 .ملي انجمن آثار ،، تهراننيشابوري

مجموعـه مقـالات نخسـتين همـايش     ، »بيت در ادب فولكور كُـردي « ،1389، ميكائيلي، حسين ـ
 . 103ـ83ص ، ]بخش فارسي[شگاه كرُدستان، ، دانالمللي ادبيات كرُدي بين

، سخن، درضا شفيعي كدكني، تهران، به تصحيح محمالطيرمنطق، د، فريدالدين محمنيشابوري عطار ـ
 . ش1385

  .نشر و پژوهش فرزان روز ،، تهرانحكايت شيخ صنعان، 1381، يوسفدهي، هومن ـ
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 صفحة آخر نسخة جبار حسيني




